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؟ اول به ما بگویید چه خبر
در حوزه کاری ما خبرها خوب نیستند. 

الان پروژه ای در دست انجام دارید؟
بله. کاری هست که امیدوارم با همه موانعی که وجود دارد، بتوانیم فیلمبرداری 
آن را شروع کنیم. یک سریال نمایش خانگی است که طنز نیست و هیچ فضای 
طنزی در آن وجود ندارد اما انواع ژانرها در آن ترکیب شـــده اند و به همین دلیل 

برای من جذاب بود. 

در پیشانی صحبت تان از موانع گفتید، این موانع چه چیزهایی هستند؟
وقتـــی شـــما فیلـــم  ســـینمایی کار می کنیـــد، بالاخـــره در حوزه وزارت ارشـــاد 
اســـت که آن ماجرایش جداســـت. در آنجا شـــورای پروانه ساخت هست که 
دوســـتان و همکاران درگیر هســـتند و باید بحث هایی داشـــته باشـــند. آنجا 
تی که ممکن اســـت در  چون ســـابقه نســـبتا طولانی دارد، تقریبا همه مشـــکلا
یادی معلوم شـــده و فرض  برخورد فیلمســـازان با شـــورا به وجود بیاید، تا حد ز
کنید تعهداتی می گیرند یا موافقت اصولی می کنند. کارهایی انجام می هند 
که بالاخره کارهای فیلمســـازها را راه بیندازند؛ آن هم به خاطر ســـابقه ای که 

وجود دارد. 

یک سابقه ذهنی وجود دارد. 
بله. در پلتفرم نمایشـــی و روبه روشـــدن با مجموعه ســـاترا چون تازه شـــروع به کار 
کرده انـــد و ارتباطاتـــی که به وجود آمده، خیلی پیچیده و عجیب اســـت، وقتی 
وارد می شوید، عکس العمل هایی ناشی از بی تجربگی می بینید، چون پلتفرم 
نمایشی و ساخت سریال ویژگی ها و در حال حاضر موقعیتی دارد که همه اینها 
دست به دست هم می دهند و شرایط را پیچیده می کنند؛ هم برای کسانی که 
در شورا هستند و هم برای سازندگان و فیلمسازان و معمولا مشکلاتی به وجود 

می آید که راحت نمی توان کار کرد. 

یعنی شـــما عملا برای تولید به منظور عرضه در شـــبکه نمایش خانگی از دو مرکز 
مجوز می گیرید؟ هم از ارشاد و هم از ساترا. 

یال ها  یال ها فقط از ســـاترا و برای فیلم های ســـینمایی از ارشاد. سر برای ســـر
از حوزه ارشـــاد خارج شـــده اند و فقط ارشاد پروانه نمایش صادر می کند. من 
فکـــر می کنـــم که تفاوت آن چنانی نـــدارد و خیلی فرق نمی کند. یک دوره ای 
خیلی ســـروصدا شـــد که چرا باید از ارشـــاد خارج شود و زیر نظر گروهی برود 
که یک جورهایی زیرمجموعه سازمان صداوسیما محسوب می شود و البته 
تی را به وجـــود مـــی آورد، اما واقعیت این اســـت که مســـاله  مســـائل و مشـــکلا
یال می کنند این نیست که این مرجع به کجا  فیلمسازان و کسانی که کار سر
مربوط می شود؛ مهم این است که تعامل بتواند بین فیلمسازان و کسانی که 
یادی منظور هر دو  مجـــوز می دهنـــد به وجود بیایـــد و محصول نهایی تا حد ز
طرف را برآورده کند. هنوز به خاطر تازه کار بودن شـــان خیلی مســـائل هست، 
یال هایی هستند که همین مفهومی که شما با آن مخالفت می کنید  مثلا سر

را در کارهایشان استفاده می کنند. 

رفقایی که در ساترا هستند از افراد قدیمی اند؟
قدیمی هستند اما سریال خیلی درواقع متفاوت است؛ به خصوص در پلتفرم 
نمایشی و مدلی که فیلمسازان در این پلتفرم کار می کنند، چون عمدتا از سینما 
به اینجا آمده اند و مدل و ساختار و نگاه شان با یک برنامه تلویزیونی متفاوت 
است. آنها هم این نکته را در نظر می گیرند، اما در این مسیر خیلی دچار مشکلات 

می شویم که امیدواریم حل شود. 

« و »سرزمین  شما 3 سریال برای تلویزیون کار کرده اید؛ »دوران سرکشی«، »شهریار
مادری« که الان در حال پخش اســـت. تعامل ســـاترا با شـــما که چند ســـریال برای 
تلویزیون کار کردید و هر سه هم سریال هایی خیلی خوب در جا و نوع خودشان 
هستند، چگونه است؟ با تعاملی که در سریال های قبلی داشتید، فرق دارد؟ یعنی 

شما تفاوتی احساس می کنید؟
خیلی تفاوت دارد. 

سختگیری بیشتر است؟
بله. 

چرا؟
نمی دانم واقعا. این معضل بزرگی اســـت. کســـانی که در ســـاترا هســـتند من را 
می شناسند و من هم آنها را. رفتاری که در سازمان بوده، حداقل در مقاطعی که 
من این ســـریال ها را ســـاختم، خیلی نزدیک و خوب بوده و درک متقابل مان در 

تلویزیون بیشتر بوده است. 

به نظر شما نگاه شان در ساترا چگونه است؟
نمی دانم، اینجا با آدم های مختلفی روبه رو هستند. در تلویزیون ممکن است افراد 
شناخته شده تر باشند از نظر کسانی که در شورا هستند یا نظارتی که به صورت 
عملی هم اتفاق می افتد، آنجا سهل الوصول تر است و راحت تر به آن می رسند، 

چون خود سازمان تولیدکننده بوده یعنی سرمایه گذار است. 

یعنی صاحب اثر خود سازمان است؟ 
بلـــه و بـــه همیـــن دلیل نظارت دقیق تری می تواند داشـــته باشـــد تا پـــروژه ای که 
، تهیه کننده و کارگردان جدا دارد و شـــاید نمی تواند نظارت قانونی  ســـرمایه گذار
درستی داشته باشد، چون اینجا کمی آزادتر بودن پلتفرم لحاظ می شود، یعنی 
باید بگوییم سرمایه گذاری فیلمنامه ای را پسندیده و کارگردان و تهیه کننده ای 

هم هستند. 

ضمن اینکه جامعه مخاطبش هم محدودتر است. 
بله، هم محدودتر اســـت و هم در بحث هایی که می شـــود باید خیلی راحت تر 
برخورد کنند، اما متاسفانه این طور نیست. این را هم بگویم به خاطر همین آشنایی 
من با دوستان ساترا ، خیلی برخوردشان با من متفاوت تر بود، اما من درباره گله ای 
که همکارانم از ساترا دارند، صحبت می کنم و رفتار با خودم را مبنا قرار نمی دهم. 

بله، چون شما قاعده نیستید، بلکه استثنا هستید. 
نباید این طور باشد. باید رفتاری شود که اصل بر اعتماد باشد و با تجربه جلو بروند 
و فیلمساز هم اعتماد کند تا بتوانند برخورد درستی داشته باشند. معضلاتی در 
پلتفرم های نمایشی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله نمایش به وجود آمده 
که باعث شـــده این ســـوءظن به وجود بیاید و ســـاترا به همه پروژه هایی که در آن 

پلتفرم ساخته شود، با یک جور بدبینی و سوءظن نگاه می کند. 

بر مبنای آنچه از رفقای همکار شـــنیدید، رفتار ســـاترا بیشـــتر تعاملی اقناعی است 
یا تعاملی ابلاغی؟

ابلاغی. 

این رفتار به نظر شما جواب می دهد؟
نه. 

منطقا در حوزه فرهنگ و هنر جواب نمی دهد. 
دوره ای بود که در حوزه فرهنگ وهنر اتفاقی پیش می آمد که اثری نمایشی متولد 
می شد، واقعا حاصل جمع همفکری سازنده و ناظر یعنی اداره نظارت بود. اینها 
 . از موضع بالا و پایین نبودند، یعنی نه موضع نظارت بالا بود، نه موضع فیلمساز

اینها دور یک میز می نشستند و همدیگر را اقناع می کردند. 

به قول سینمایی ها هم level بودند. 
بله، همه همدیگر را می پذیرفتند. اگر این مساله یک جانبه شود، متاسفانه چون 
محدودیت زیاد می شود، بنابراین فیلمساز فکر می کند چطور او را دور بزند. الان 
مساله دیگر این است که ما دو حوزه مجوز و نظارت داریم؛ یکی در مرحله ساخت 

و گرفتن پروانه و مجوز ساخت است و دیگری هم در مرحله مجوز نمایش. 

مجوز نمایش با ارشاد است؟
نه، فکر می کنم با ساتراست. 

پس الان یک  کاسه شده و به اینجا آمده؟ 
بله، اتفاقاتی در حوزه ســـاخت می افتد، مثلا فرض کنید نمایشـــی که می بینید 
آن چیزی نیســـت که در ذهن صادرکننده مجوز ســـاخت بوده و آنها آن را گردن 
بخش نمایش و اینها آن را گردن بخش ساخت می اندازند. الان حوزه هنر است 
کـــه این طـــور اســـت. هیچ حوزه دیگـــری این ویژگی را ندارد. شـــما الان بخواهید 
ساختمانی بسازید، البته بلاتشبیه، چون با ساخت فیلم فرق دارد اما مهندس 
... خیلی نمی توانند چیزی را بالا پایین کنند، یعنی  ، مهندس محاسب و ناظر

همه چیز از لحاظ اندازه و بنیان یک ساختمان مشخص است. 

در مصالح می توانند تغییر ایجاد کنند، مثلا کم بگذارند. 
بله، اما به هرحال قابل بررسی است اما در حوزه سینما و نمایش همه آن چیزی 
را که در فیلمنامه نوشته شده، فیلمساز ساخته اما همه چیزی که در فیلمنامه 
 ، نوشته شده با یک فیلمساز یک شکل است و با فیلمساز دیگر شکلی دیگر

یعنی یک افزایشی اینجا به وجود می آید. 

چون اینجا حوزه کیفیت است، نه کمیت. 
بله، کاملا. به همین دلیل هم هست که من می گویم هیچ وقت هوش مصنوعی 

در حوزه هنر نمی تواند مثل بقیه حوزه ها تغییرات عجیب و غریب ایجاد کند. 
خلقی که بشر و انسان می کند، اصلا قابل مقایسه با هوش مصنوعی نیست. در 

حوزه پزشکی و ریاضیات و علوم مهندسی شاید بتواند اما در هنر نه. 

فرآیند هوش مصنوعی که اصلا کاملا مهندســـی اســـت. به یک برنامه اطلاعات 
می دهند و او هم یک خروجی دارد اما نمی تواند خلاقیت داشته باشد. 

در زمینـــه هنـــر انســـان هایی بـــه دنیا خواهنـــد آمد که خلاقیت جدیـــد به وجود 
خواهد آمد.  

همین الان هنرمند اگر عنصر خلاقیتش را به کار  گیرد، یک صحنه هایی به شکلی 
خاص درمی آیند. 

بله. در هوش مصنوعی ترکیب اطلاعات و داده هاست اما اینجا اتفاق دیگری 
می افتد که مربوط به درون آن هنرمند و موقعیت و شرایط و برقراری سیم ارتباطی اش 
است. همه اینها تعیین کننده است. در جلسه ما با ساترا اتفاق عجیبی افتاد که 
من می دانم چرا این اتفاق می افتد. این دوستان ابتدا کلی با فیلمنامه ها کلنجار 
می روند و ایراداتش را درمی آورند و بعد با فیلمســـاز صحبت می کنند و نتیجه 
نهایی را می گیرند اما بعد از ســـاخت فیلم می گویند نه؛ اینکه نشـــد و می گویند 
اینکه فیلمنامه اش خیلی درست بود. چرا وقتی ساخت این طوری شد. بعد هم 
که نگاه می کند، می بیند مضمون اصلی صحنه همان اســـت که در فیلمنامه 
بوده. اسم نمی برم اما یکی از اعضای شورا خلاصه مفصلی از فیلمنامه ما را که 
خوانده بود، گفت اینکه ارائه کردید خیلی خوب است و از نظر من مشکلی ندارد 
اما در نمایش درنمی آید. به او گفتم تو این را از کجا فهمیدی؟ ما باید برویم این را 
بسازیم. تو الان فقط باید درباره فیلمنامه نظر بدهی! موقع ساخت نمی توان گفت 
چه اتفاقی می افتد. این آدم توی ذهنش داشت فلان فیلم را مقایسه می کرد که 
مو لای فیلمنامه اش نمی رفت اما در ساخت از زاویه دید آنها افتضاح شده بود. 

عجب! 
این به همکاری تعاملی اقناعی برمی گردد. بدون تعامل و با بخش نامه و دستور 
نمی تـــوان کار کـــرد امـــا با تعامل به آن نتیجه می توان رســـید وگرنه آش همان آش 

است و کاسه همان کاسه. 

تا کی باید اینها را تجربه کرد؟ آقایان واقعا باید جواب دهند. 
نمی دانم واقعا اما آدم واقعا خسته می شود که درباره چیزهای مکرر و تکراری که 
قبلا ثابت شده که یا نتیجه نداده یا داده صحبت کنیم. در مورد پخش همین 
سریال  سرزمین کهن  یا  سرزمین مادری  هم مساله داشتیم. چرا باید دوباره از اول 
برویم چرخ را اختراع کنیم. می توانیم وقتی به یک مبانی ای رسیدیم، آنها را دوباره 
تکرار کنیم. علتش این است که ما کارهایی که در گذشته صورت گرفته و مسیری 
کـــه دیگـــران رفته انـــد را قبول نداریم و می خواهیـــم خودمان کنتور را صفر کنیم و 
یک جاده درست کنیم یا ریل گذاری کنیم و بگوییم همه از اینجا عبور کنند. 

شـــاید ایـــن تصور هســـت که آنها چیزهایـــی را می فهمند که پیـــش از این دیگران 
نمی فهمیدند. 

بزرگ ترین عنصر یا سیســـتمی که علیه جمهوری اســـلامی تبلیغ می کند، خود 
جمهوری اسلامی است. واقعا حرکت یا رفتاری می کند که بیش از آنکه به نفع 
خودش باشد به ضررش است. این مساله آنقدر زوایای پیچیده ای دارد و تاثیرش 
روی مخاطب دقیق است که باید حساب شده باشد و این کار هر کسی نیست و 
از هر کسی برنمی آید که متوجه اصول تبلیغات غیرمستقیم باشد. ما در تبلیغات 
کارد بزنیم و شـــعار بنویسیم.  مســـتقیم اســـتاد شـــده ایم و می توانیم بیلبورد و پلا

هیچ کس روی دست ما و به خوبی ما نمی تواند این کار را بکند.
 

و گاهی به بدترین شکل ممکن. 
بله. ما همه نوع آن را تجربه کرده ایم، ولی تبلیغات غیرمستقیم اصلا و دنیا هم 
دارد روی تبلیغات غیرمستقیم می چرخد. آنها دارند در آن مسیر قدم برمی دارند 

اما ما اینها را برای خودمان مانع می دانیم.
 

تجربه عملی شـــما به صورت طولانی مدت بوده و من هم در کنار شـــما در حوزه 
سینما و تصویر بوده ام. به نظر می رسد اساسا نظام مدیریت فرهنگی میل خیلی 
مرئی، نامرئی و... دارد، برای اینکه میان خودش و خانواده سینما تقابل ایجاد کند؟ 
وقتی خودش این کار را می کند، به شکل طبیعی در طرف مقابل خودش هم این 
میل را به وجود می آورد، یعنی هم خانواده فرهنگ  و هنر و هم مدیریت درحالی که 
هـــر دو در یـــک کشـــتی هســـتند و باید یک هدف متعالی را بـــرای فرهنگ وهنر این 

سرزمین تحقق بخشند. 
درست عکس آنچه گفتیم که افتضاح است. 

در نظام استودیو و هالیوود بر مبنای تجارب و دیده هایمان از آثار و تولیدات شان، 

وقتـــی می خواهنـــد یـــک اثر را قضاوت کنند به برآیند اثر توجه می کنند که خروجی 
آن چیســـت. اینکه در روند تولید چه اتفاقی می افتد، خیلی مدنظرشـــان نیســـت. 
به این توجه می کنند که برآیند اثر به نفع منافع کلان جامعه هست یا نه. ما اینجا 
اصلا برآیند برایمان مهم نیســـت. در نتیجه یک اثری ممکن اســـت ظاهرا برخی از 
شاخص های روندهایش به نظر آقایان خوب بیاید اما برآیندش اتفاقا علیه منافع 

ملی باشد و آقایان هم نمی فهمند و به به و چه چه می کنند! 
دقیقا، یعنی شما هم هزینه کردید و هم آن اتفاقی که باید بیفتد، نیفتاده. اتفاق 
بر مبنای آن هزینه و پیش بینی پروژه میسر نشده و ماحصل کار اتفاقی نیست 
که باید می افتاده. گاهی برعکس با یک پروژه یا اثر نمایشی که تاثیرات خودش را 
دارد، روی ندانستن اصولی که وجود دارد، به شدت مخالفت می شود. مسئولان 
حوزه های مختلف و نه فقط ارشـــاد یک اشـــکال بزرگی که دارند این اســـت که 
برایشان تعریف نشده شما هر کاری می کنید، به خاطر یک مجموعه ای از بدنه 
 background بیایید، شما باید در foreground هنری مملکت است. شما نباید به
باشـــید. شـــما اصلا نباید دیده شوید. هیچ کس نباید به خاطر اینکه بگوید من 
باعث شدم این اتفاقات بیفتد، کاری کند. اصلا شرطش این است که شما به 
عنوان یک مســـئول طوری عمل کنید که انگار نه وزیری وجود دارد و نه رئیس 
سازمان سینمایی و نه مدیر سازمان تلویزیون. هنرمندان دارند خودشان سینما 
و تلویزیون را می چرخانند و جشنواره ها را برگزار می کنند و به معاونت سینمایی 
و ارشاد ربطی ندارد. هنرمندان همه با هم مثلا جشنواره فجر را برگزار می کنند. 
این درســـت اســـت یا اینکه بگویند هیات دولت دارد جشـــنواره فجر را طراحی 
و برگزاری می کند؟ اینکه دیگر فایده ای ندارد و بعد هم بگویند ما می خواهیم 
جشنواره ها را این طور و آن طور بکنیم. حداقل در دوره های گذشته نصفه و نیمه 
این شکلی بود و انتظار ما به عنوان کسانی که در حوزه هنری فعالیت می کنیم، 
این بود که به تدریج این کامل شـــود. الان همه جای دنیا یک جشـــنواره الف که 
برگزار می شـــود، فکر می کنید دولت اینجا نقشـــی ندارد درصورتی که کاملا نقش 
دارد و پشت پرده سیاست هایش تعریف شده و هزینه هایش پرداخت و انجام 
شده است اما یک مدیر جشنواره دارد که او فرمان می دهد چه کارهایی انجام 
شود و فرض کنید خودش هم جزء منتقدان سینمایی است، یعنی هیچ پست 
دولتـــی نـــدارد. اینجا ما برعکس عمل می کنیم و به جای اینکه هنرمند پشـــت 
تریبون قرار بگیرد و راجع به سینما صحبت کند، فلان مسئول می رود و اگر نرود 

اصلا ناراحت می شود. 

چون بخشی از آن به همان وضعیت تقابلی برمی گردد، یعنی احساس می کند من 
یک چیزهایی دارم و آن هنرمند که با من هم افق نیســـت که این ها را بگوید، پس 
باید خودم بگویم، درحالی که باید بستری فراهم می کردند که هنرمند با تو هم افق 

شود؛ پس مشکل از توست که این را ایجاد نکرده ای! 
این بزرگ ترین معضل است و وضعیتی را به وجود آورده که آن اتفاق نمی افتد؛ 
جایی داشتیم درباره جشنواره اقوام بحثی می کردیم که ابوالفضل جلیلی گفت 
به نظر من باید جشـــنواره ای برگزار کنیم که همه احســـاس کنند این جشـــنواره 
واقعا جشـــنواره خودشـــان اســـت، یعنی باید کاری کنیم که همه اقوام احساس 
کنند این جشنواره متعلق به خودشان است، یعنی هیچ کدام از مسئولان نظام 
مقدس جمهوری اسلامی در این کار نیستند و همه چیز دست خودشان است. 
اگر شما این حس را ایجاد کنید، هم هزینه ها و هم برد و کیفیت آن افزایش پیدا 
می کند. ما متاســـفانه این ویژگی را هنوز نداریم یا درک و کشـــف نکرده ایم که ما 
اسمش را گذاشتیم سرباز گمنام اما این سرباز گمنام متاسفانه در مسئولان ما 
نمود خارجی ندارد. سرباز گمنام به این معنی که همه کارهایی که باید به لحاظ 
فرهنگی و هنری اتفاق بیفتد، همه از طریق این آدم انجام شود اما اسمی از این 
آدم نباشد و شما اصلا اینها را نبینید. من داشتم به این فکر می کردم؛ در دوره ای 
قبل از اینکه حاج قاســـم ســـلیمانی شهید شود، چه تصوری نسبت به او وجود 
داشت؟ همه عاشقش بودند، الان هم هست اما بعد از او مطرح می شد که همه 
فکر می کردند این آدم بسیار خاصی در نظام جمهوری اسلامی است. دلیلش 

این بود که پشت بود و همه جا شما او را نمی دیدید. 

جلوه گری نداشت. 
بله، اصلا نداشت. 

وقتـــی هـــم کـــه جلوه گری می کرد، تـــوده مردم ایران می فهمیدند که او ســـردار ملی و 
نجات است و برای نجات کشور دارد کار می کند. 

بله، در خط مقدم بود اما دیده نمی شد. از زمانی که شروع کردند به پرکردن شهر 
از پوســـترها و بیلبوردها، او را از قلب آدم ها انگار داشـــتند درمی آوردند و به در و 

دیوار می چسباندند. 

تشـــییع او نشـــان دهنده بود اما به یک امر رســـمی تبدیلش کرده و برای یک جریان 
خاص مصادره اش کردند. 

بله، تمام شـــد و رفت، درصورتی که قبل از آن همه اقشـــار اجتماعی احســـاس 

کمال تبریزی در گفت وگو با اکبر نبوی 
در مجله تصویری »قاف« از  ممیزی، ساترا، سینما و ... می  گوید

نهادهای نظارتی 
اقناعی رفتار نمی کنند

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

می کردند که این آدم با ماســـت و دوســـتش داریم، چون متعلق به انســـانیت و 
عدالت و حق بود و به هیچ جناحی تعلق نداشت. 

بله، متعلق به مکتب توحید است. 
اما الان کلی پروژه در کشـــور هســـت که به اســـم قاسم سلیمانی شده. این تبلیغ 
نیست و تاثیر منفی می گذارد. تا اطلاع ثانوی این مشکل را داریم و مادامی که 
داریم، در بر همین پاشـــنه می چرخد و درست شـــدنی نیست. آن عضو محترم 
ساترا انگار نمی تواند این فرمول را کشف کند که  فیلمنامه درست است، به این 
دلیل نتیجه این می شود، چون تو داری این را ابلاغ می کنی. باید بنشیند و بگوید 
این را کاری کن این طوری نشود و مثلا این از داخل آن درنیاید و این را به خاطر 
نفع ملی و اجتماعی می گویم و نمی خواهم نظر شخصی بدهم. مثلا بگوید الان 
جمعیت ما این طوری است و نباید در این حوزه وارد شویم یا دست کم الان نباید 
وارد شویم و این معضل که حل شود، می توانیم این مساله را هم داشته باشیم، 
یعنی آنجایی که می خواهد مجوز ساخت دهد، یک اتاق فکری شود که شرایط 
روز جامعه را در نظر بگیرند؛ اتاق فکری که فیلم ساز و هنرمند را هم دعوت کنند 
و بگویند بیایید عقل هایمان را روی هم بگذاریم و ببینیم الان نیاز جامعه برای 

ساختن یک سریال چیست. 

و صرفا ممیزانه متن را بررسی نکنند، یعنی به حوزه های درام هم توجه کرده و درباره 
آن هم مشاوره بدهند که مثلا در این فصل شما درامت افت کرد تا هنرمند احساس 
کند این اثر را مال خود دانسته و دارد نظر مشورتی می کند؛ حالا فرد ارائه دهنده مختار 
است قبول بکند یا نکند. وقتی من ممیزانه برخورد می کنم و آن وجه را یا نمی فهمم 

یا واردش نمی شوم، اتفاقات دیگری می افتد. 
به نظر من ما فیلمسازان و کسانی که در این حوزه هستند اول باید رفاقت کنیم. 
من اگر روزی آنجا بنشینم، با کسانی که می شناسم که هیچ اما با کسانی که تازه 
آمده انـــد، اول رفاقـــت می کنم و اگر رفاقت کنیم، او می فهمد چه می گوییم. اگر 
مبنای کار رفاقت و صداقت و ایجاد یک فضای سالم در جامعه و درنظرگرفتن 
تاثیرات یک اثر روی مخاطب باشد و بعد بر مبنای فطرت خودمان کار کنیم و 
منظور خودمان را بیان کنیم، طرف مقابل هم نظر مشورتی می دهد و می گوید تو 
باید این کار را بکنی تا منظورت اتفاق بیفتد. غیر از این اصلا راهی وجود ندارد. 
متاسفانه الان دقیقا برعکس است. من نمی دانم قانون ساتراست یا نیست اما 
نتیجه این می شود که ابتدا هر طرحی بدهید رد می شود. امکان ندارد اولین بار 
قبول شود. کوچک ترین اشکالی ببینند رد می کنند. نمی گویند مثلا دو صحنه 
این کار ایراد دارد و بروید اصلاح کنید، اولین برخورد می گویند رد شـــد. بعد که 

صحبت می کنیم، می گویند بیاییم اینجا و آنجا را این جوری کنید. 

جدی می گویید یا شوخی؟
اگر نخواهم غلو کنم باید بگویم که 90 تا 95درصد موارد به این صورت اســـت. 
یک خلاصه مفصلی از فیلمنامه ابتدا به آنجا می رود و بعد که می خوانند امکان 
ندارد بگویند یک فیلمنامه را خواندیم که هیچ ایرادی ندارد. حتما در مرحله اول 
رد می شود و بعد از بحث  و گفت وگو موافقت اصولی صورت می گیرد و ما هم 

اعلام می کنیم که این صحنه ها را قبول داریم که باید تغییر کنند. 

احوال ســـاترا را پرســـیدیم، حالا به ســـمت ســـینما برویم و احوال آن را هم بپرســـیم. 
می دانیم اما می خواهیم آن را مرور کنیم. 

همین نگاه باز باید باشد. اگر تعامل نباشد و فقط بخشنامه ابلاغ کنیم نتیجه 
این می شود که فکر کنند پس ما با هیچ کس کاری نداشته باشیم. می گویند هنر 
زاییده محدودیت است اما برعکس آن هم می تواند باشد. برخی می گویند خر ما 
از کر گی دم نداشت و وارد جاهایی که مایه ای از تفکر و اندیشه و فلسفه و باید و 
نباید داشته باشد، نمی شوند. می گویند سراغ جایی برویم که اصلا معلوم نیست 
یا زمان و مکانش کی و کجاست و از زمان حاضر بکنیم و به زمان گذشته ای 
برویـــم کـــه هیچ کس نســـبت به آنهـــا عکس العمل خاصی نـــدارد، یعنی کاری 
کنیم به مخاطب خوش بگذرد اما ته آن هم هیچ چیز نباشد. درواقع مخاطب 
نمی فهمد اصلا این چه بود! باز یاد یک مثال در ساترا افتادم. فیلمنامه نویس 
مـــن می خواســـت درباره پدر یکی از قهرمانـــان قصه ما این طور القا کند که این 
خیلی آدم باحال و سالمی است و همه می آیند از او مشورت می گیرند و حرف 
بزند، حرفش حرف اســـت و همه می پذیرند، بنابراین او را مســـئول اعزام نیرو به 
جبهه گذاشته بود. به او گفتم کار اشتباهی کردی، به این ساترا گیر می دهد و 
این را اصلا ول کن، چون وارد یک مدار پیچیده دراماتیک شده و بعد تبدیل 
یک می شـــد و آن موقعیت به این آدم هم برمی گشـــت و از  به یک موقعیت تراژ
نظر آن مسئول این آدم نباید در زندگی اش خطا می کرد! و دقیقا هم همین شد 
و در جلســـه همین  را به ما گفتند. جالب این اســـت که ما گفتیم این آدم را ما 
یم که در محل خودش کاســـب اســـت و مثلا  عوض می کنیم و آدمی می گذار
بقالی یا کفاشی دارد و حالا همه سر او قسم می خورند و او اصلا مسئول اعزام 
به جبهه نیســـت. گفتند اگر این کار را بکنید، هیچ اشـــکالی ندارد و همه چیز 
گران وارد  درست می شود. ما با دست خودمان کاری می کنیم که اصولا سینما
حیطه هایی نشوند. این فیلمساز می خواهد درامی شکل دهد و اصلا خطای 
قهرمان را بگوید، چون اگر قهرمان خطا نکند، درامی شکل نمی گیرد، اما از آن 
طرف تقابل به وجود می آید. در دوره ای از دوره جدید هیچ کس نمی توانست از 
شورای پروانه ساخت، مجوز بگیرد. هر چیزی می فرستادیم رد می کردند و ایراد 
می گرفتند. بعد من می گفتم اصلا حوصله ندارم به بچه هایی که آنجا می شناسم 
توضیـــح بدهم اینجای کار این  جوری اســـت و اصـــلا صرف نظر کردم. یک بار 
بچه ها از من پرســـیدند آیا شـــما نمی خواهید فیلم کمدی کار کنید؟ گفتم نه، 
من تا اطلاع ثانونی کمدی کار نمی کنم، من که نمی خواهم آبرویم را از دســـت 
بدهـــم، چون الان ســـینما فقـــط در حوزه فیلم های کمدی دارد ســـرمایه گذاری 
می کند و برعکس در پلتفرم ها و ســـریال ها اصلا ســـراغ کمدی نمی روند، چون 

جذابیتی برای مخاطبان ندارد. 

دلیل آن چیست؟
چون سینمای کمدی اگر نگوییم بی مایه اما کم مایه شده. خود مخاطب هم 
برای خوش گذرانی تایم طولانی این کم مایگی را نمی پســـندد. نهایت یکی، دو 
ساعت می رود در سینما می نشیند. نمی شود شما چند فصل در یک سریال 
ید، بالاخره باید چیزی در این ســـریال ها باشـــد؛ چیزی  از این ادا اطوارها بیاور
که من به آن فکر کنم و برایم جذاب باشد. این مدل کمدی در سریال جواب 
یم.  نمی دهد اما این طور نیست که نتوانیم در حوزه سریال کمدی باارزش بساز
چـــون مبنـــا عوض شـــده اینجا دیگر جـــواب نمی دهد و مخاطب ســـریال را از 
قسمت سوم به بعد کنار می گذارد. در شرایطی که نابرابری و اختلاف طبقاتی 
افزایـــش می یابد، معضلات اینچنینی خودش را نشـــان می دهد و مســـئولیت 
شما سنگین تر می شود که در چنین موقعیتی باید چه برخوردی داشته باشید. 
ک است. می گفت من دوستی  دوستی مثالی زد که خیلی گفتنی و البته خطرنا
داشتم که آدم متمولی بود و ماشین لکسوس داشت. یک روز با هم سوار شدیم 
و داشتیم می رفتیم خرید و تابستان گرمی هم بود، در راه کولر ماشین هم روشن 
بـــود و شیشـــه ها بـــالا. پشـــت چراغ قرمـــز بودیم که یک موتوری کنار ما ایســـتاد و 
زد به شیشـــه. دوســـت ما شیشـــه را پایین داد، موتوری گفت خنکه؟ منظورش 
فضای ماشین بود. دوستم گفت بله، بفرمایید قابل شما را ندارد، گفت نه، ما 
خودمان می آییم می گیریم. این جوابی بود که داده بود. وقتی اختلاف طبقاتی 
از یک حدی بیشتر می شود، آدم ها احساس می کنند حق شان توسط آدم های 
دیگری ربوده شده و آن آدمی که الان این امکان یا موقعیت را دارد از جیب من 

و مردم محروم برداشته. 

و ایـــن بـــرای حیات جامعه خطرناک اســـت. خدارحمت کند رســـول ملاقلی پور 
را. در »نســـل ســـوخته« آن موقـــع ایـــن را می گفـــت. یکی از دزدهای جواهرفروشـــی 
می گفـــت »امـــروز داریم می رویم حق مان را از جامعه بگیریم. « اگر مدیران متوجه 
این موقعیت های خطرناک در جامعه باشند انواع روش ها را برای گسترش عدالت 
و کاهش این نابرابری ها به کار می گیرند و به این فکر می افتند سینما می  تواند کمک 
کند جامعه به تعادل برسد. فکر می کنند سینما یار ماست و ما هم باید به فکر سینما 
باشـــیم. ســـینما بال کشور اســـت و باید آن را تقویت کنیم. خانواده سینما هم باید 

متوجه باشد حق نداریم هر کاری را انجام دهیم. 
اگر واقعا با هم به این چیزها فکر کنند اتفاق می افتد. من معتقدم که اتفاقا در 
ضمیر و درون آدم ها، حالا هر کسی که باشد، آن پاکی هست. اگر مدام کسی 
را تکانش دهی و ســـعی کنی بیدارش کنی بالاخره نتیجه می گیری. می خواهم 
تاثیر سینما را بگویم. نمی خواهم بگویم شما با یک فیلم می توانید انقلاب کنید 
یا همه مشـــکلات جامعه را حل کنید، ولی با فیلم می توانید تاثیراتی بگذارید 
که آرام آرام فراگیر شود و به عنوان وجدان اجتماعی یا نگاه مثبتی که پسندیده 
، پذیرفته شود. یک بار سر فیلمبرداری بودیم. غروب شد، جوانی  است یا الگو
آمد و گفت آقای تبریزی شـــما که من را نمی شناســـید من جزء هنروران بودم اما 
شـــما کاری کردی که من سرنوشـــتم عوض شـــد! گفتم چه کار کردم؟ گفت من 
اصلا آدم خلافکاری بودم که فکرش را نمی توانید بکنید. یک روز من »یک تکه 
نان« شما را دیدم و کلا خلاف را کنار گذاشتم. حالا اگر بتوانیم یک نفر را تکان 
دهیم، کم کم جامعه درست می شود. ما بعضی وقت ها خودمان هم نمی دانیم 
کاری که می کنیم ارزشش به مراتب بیشتر از کاری است که در حوزه های دیگر 
انجام می دهند و واقعا تاثیرش بیشتر است. مسئولان ما سینما را جدی نگرفته اند 
و فکر می کنند اینجا وزارت فرهنگ و هنر هســـت و آنجا وزارت اقتصاد و امور 

دارایی. اینها با هم خیلی فرق دارند. 

و کم کـــم خانـــواده ســـینما هم دارند آن را کمتر جـــدی می گیرند. حواس مان به این 
قسمت هم باشد. 

بله این اتفاق افتاده. فرهنگ و هنر مجموعه ای است که زیربنای همه نهادها 
و موقعیت های دیگر جامعه اســـت. باید ســـعی کنیم این پایه را حفظ کنیم. با 
یـــاد کردیم و رفتارهایی کردیم که  اینکـــه کمی تق ولق شـــده و ما هم خرابکاری ز
نباید می کردیم اما مردم هنوز نگاه شـــان به هنر را حفظ کرده اند و ما را دوســـت 
دارند. انتظار جامعه این اســـت که ما پاســـخ دهیم. باید اتاق فکری باشد که به 

این مسائل فکر کند. 

فقط انتظار نیســـت، حق جامعه اســـت که از مدیریت فرهنگی و خانواده ســـینما 
مطالبه کند. 

سینما باید در دل مسائل اجتماعی جامعه باشد و خطر کند و ایده های جدید 
بیاورد، راه گشایی کند، در فیلم هایش سوال بپرسد و سعی کند به آن پاسخ دهد. 

سرزمین کهن/مادری چه قصه درازدامنی بود و چه شرایطی!
شما خودتان هم در جریان آن هستید. در دوره اولش و در شکل گیری آن بودید. 

من در پایان مونتاژ فصل اول آمدم و به شما پیوستم، منتها هنوز صداگذاری نشده 
بود و موسیقی نداشت و جلوه های بصری انجام نشده بود. 

در جلسات طرح و برنامه هم بودید. 

در جلسات اولیه من نبودم. 
در جلسات بعدی بودید و گپ می زدیم. 

برای مراحل بعد فصل اول هر روز من و شما در باکس تدوین بودیم. 
بله. 

من خوشـــبختانه این فرصت مغتنم برایم فراهم شـــد و این بخت بلند را داشتم که 
توانستم سه فصل این اثر برجسته آقای علیرضا طالب زاده را بخوانم. همان موقع که 
خواندم، گفتم این یک رمان درخشان است؛ البته مثل هر اثری نقص های خودش را 

هم شاید دارد، چون فقط کار خداوند بی نقص است اما کاری فوق العاده ارزشمند 
اســـت. بـــه لحـــاظ درام هم قدرتمند و کاری خوب اســـت. واقعا این امکان وجود 

نداشت که این مجموعه به آن سرنوشت تلخ گرفتار نشود؟
من فکر می کنم نداشت. 

من فکر می کنم این امکان وجود داشت. 
من اثبات می کنم نداشت و شما اثبات کن که داشت. اول شما شروع کنید. 

ارجـــاع می دهـــم بـــه گپ وگفت های مفصلی که من و شـــما داشـــتیم و اینکه یک 
اشکالاتی درباره سریال گرفته شد و قرار شد من و شما با هم حرف بزنیم. جلسات 

زیادی هم با هم داشتیم؛ 30، 40 ساعت. 
بله و گاهی صدایمان هم بالا می رفت. 

اگر شما یادتان باشد از مجموعه اشکالاتی که گرفته شده بود، اشکالی بود که آن 
را اتفاقا بیشتر وارد می دانستم. 

بله و به همین خاطر می گویم نمی شد. 

من و شما سر آن اشکال به توافق رسیدیم. شما اوایل مقاومت داشتید اما قرار شد 
اشکال برطرف شود. 

بله ما به تفاهم رسیدیم که اجرا شود اما سازمان نخواست که اجرا شود.
 

من یادم هست وقتی از پروژه به دلایلی که ما هر دو می دانیم و آقایان هم می دانند، 
کنار گذاشته شدم، قرار شد سریال به طور کامل دوبله و بعد پخش شود، چون گفتم 
این سریال مشکل درست می کند. حتی گفتم این سریال برای کشور مشکل امنیتی 
درست می کند. سه، چهار قسمت که پخش شد، کار متوقف شد. به شما زنگ 

زدم گفتم کمال جان ما که توافق کرده بودیم. چرا این کار را نکردید؟
. نمی دانم واقعا چرا. نگذاشتند دیگر

 
خستگی به تن گروه ماند. 

فکـــر کنیـــد که مدیران تلویزیون زیر بار یک هزینه ای نرفتند و مثلا صرفه جویی 
مالـــی کردنـــد. دوبلـــه به هر حال هزینه جدایی داشـــت. این هزینـــه در برابر کل 
هزینه سریال پول خرد هم نبود اما فکر کردند این کار را نکنند یا یک کار اضافه 
است. من فکر می کنم فکت های دیگری وجود دارد که احساسم می گوید اینها 
به نظرم بهانه بود. ما باید بهانه را می گرفتیم تا چنین اختلالی پیش نیاید وگرنه 
درامش خیلی درست بود. بزرگان دیگری غیر از شما همه قسمت های این رمان 
را خوانده بودند و ایرادی به این بخش وارد نشده بود. در مرحله اجرا به ذهن ما 
رسید. در مرحله خواندن به ذهن آدم خطور نمی کند اما وقتی تبدیل به تصویر 

شد، در اجرا و پخش عمومی این چیزها به ذهن هجوم می آورد. 

شاید اگر من هم متن اولیه را می خواندم، به ذهنم خطور نمی کرد. 
درســـت اســـت این اتفاق نیفتاد و بعد از واقعه اعتراضی که پیش آمد، مدیران 
تلویزیون پذیرفتند این دوبله را انجام دهند. ما تمامی اسامی را عوض کردیم. در 
این میان دو نکته وجود دارد. بعد از این ماجرا خود سازمان از تمام سران مختلف 
ایل بختیاری دعوت کرد و از همه آنهایی که حکمیتی داشتند و افراد مورد اعتماد 

بودند، خواست که بیایند سریال را ببینند که اگر ایرادی دارد، برطرف کنیم. 

بله از همه آنهایی که شیخوخیتی داشتند دعوت کردند. 
آمدند و همه قسمت های فصل اول را دیدند و گفتند که از نظر ما هیچ ایرادی 
ندارد، چون واقع مطلب این است که قهرمان قصه ما بختیاری بود و خود رهی 
متعلق به این خانواده اســـت و در طول داســـتان معلوم می شـــود که فامیلی اش 
بختیاری است و به آن فامیل منسوب می شود. ماجرا این است که بفهمیم او 
بختیاری هست یا نه؛ بنابراین وقتی نگاه کردند، گفتند این ایرادی ندارد. این 

موقعی بود که ما تغییر داده بودیم و اسم بختیاری را گذاشته بودیم بهادری.
 

اول قرار بود به جای بختیاری بگذارید برخورداری. 
بله و بعد گفتند برخورداری سنگین است، بکنیدش بهادری. جالب اینجاست 
دوســـتانی که صورت جلســـه را امضا کردند، یعنی سران بختیاری، روی سریال 

صحه گذاشتند و گفتند همان بختیاری که خوب بود.
 

عجب!
می خواهم این نتیجه را بگیرم که چگونه این مساله اجتناب ناپذیر بود. همان موقع 
من اسم نمی برم اما از طرف یکی از افراد سازمان که دست اندرکار این سریال و 
سریال های دیگر است، با من تماس گرفتند و گفتند فلانی گفته به تبریزی سلام 
برسانید و این اتفاقاتی که می افتد، ربطی به آقای تبریزی ندارد. همه این اتفاقات 
به خاطر حضور آقای ضرغامی است. ما از آقای ضرغامی دلگیر هستیم و قبلا 
در سازمان این کار و آن کار را کرده و این توهین ها را کرده و ما هم تصمیم گرفتیم 

به هر بهانه ای چنین رفتاری داشته باشیم.
 

این برای من قابل قبول نیست. 
اما شده و من می خواهم بگویم که وجه غالبش سیاسی بوده، یعنی آنچه به عنوان 
یک ایراد در ســـریال مطرح شـــود و اینقدر مســـاله و ابعاد وســـیع پیدا کند. چون 

می دانید مرکز صداوسیما را در یکی از شهرها آتش زدند.
 

و در دزفول که بعد از انقلاب یکی از شهرهای خاص بود، یک پمپ بنزین آتش زدند. 
می خواهـــم بگویـــم اعظـــم ماجـــرا، اختلافات سیاســـی بوده و بخـــش جزیی آن 
بهانه ای بوده تا شـــعله ای شـــعله ور شـــود، یعنی اگر آن کار را ما می کردیم می شد 

از این مسائل عبور کرد.

 بله، بهانه ای دیگر نبود و می شد از آن پرهیز کرد. 
بله می شد اجازه نداد بهانه به وجود  آید. می شد نشود و این اتفاقات نیفتد.

 
من هم وقتی پخش سریال متوقف شد، به شما زنگ زدم و گفتم خستگی به تن شما 
و همه گروه ماند. همه دوست داشتیم داغ داغ آن را روی صفحه تلویزیون ببینیم.

 بله، همیشـــه یک قســـمتی هم وجود دارد. همیشـــه یک بخش از اتفاقاتی که 
برای ما می افتد، دســـت ما نیســـت و انگار باید اتفاقاتی بیفتد که خیلی قابل 

کنترل نیست.
 

شاید هم قرار است برای آینده مان گوش مان را بپیچاند. 
ممکن است. 

نکته دیگری درباره سرزمین مادری دارید؟
کی از این هستم که هم در تلوبیون و هم در تلویزیون این  من خیلی دلگیر و شا
اتفاق می افتد که زیرنویس های عجیب وغریبی هنگام نمایش سریال پخش 

می شوند که کوچک و کوتاه هم نیستند.
 

همین طور نواری می آیند و می روند. 
بلـــه. ایـــن کار هـــم بودجه اش فرق می کند، هم کیفیتـــش و هم زحمتی که روی 
آن کشیده شده. یک ذره باید تفاوت قائل شوند و این مسائل را درک کنند. در 
گهی تبلیغاتی وصل می شود. این  تلوبیون هم یک دفعه سریال قطع و به یک آ
ید  محصول کار خودتان است. این چه جور دیدگاه بیزینسی است که نمی گذار
کار تاثیرش را بگذارد. به خاطر پول یا جلب توجه نباید این کار را با رسانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران کرد. اگر در پلتفرم های نمایش بیرون این اتفاق بیفتد، 
می گوییم به خاطر پول طبیعی است این کار را بکنند اما در تلویزیون نباید این 

اتفاق بیفتد. فرق شما باید با دیگران مشخص شود.
 

اتفاقا دارند فرق شان را نشان می دهند. 
. قرار اســـت شـــما خاص باشـــید و با آنها نسنجید و رقیب آنها ندانید.  الله اکبر
اینها همه از ضعف مدیریت در سازمان است. دیدید در این ماهواره ها تا یک 
سریالی را نشان می دهند، به تیتراژ آخر که می رسد، سریع قطع می شود و روی 
تبلیغ می رود. همین کار را با اولین قسمت فصل دوم که پخش شد، کردند. من 
می گویم فصل یک 5، 6 قســـمت را پخش کردید، حالا معلوم شـــده تیتراژ آخر 
چه کســـانی هســـتند اما شما فصل دوم را تازه می خواهید پخش کنید، اسامی 
یگران جدید آمده اند، چرا تیتراژ را پخش نمی کنید؟ دست کم  تغییر کرد ه  و باز
ید پخش شود. طرف آمده زحمت کشیده و کار کرده،  دلش  ، سه بار بگذار دو
می خواهـــد حـــالا کـــه کنار زن و بچه اش نشســـته دارد ایـــن کار را نگاه می کند، 
دست کم اسمش آنجا دیده شود اما سریع تیتراژ را جمع کردند و رفت روی این 

یم همین طوری پخش می کنیم. تبلیغات احمقانه ای که مدام دار
 

در دو، سه مورد شما خط شکنی کردید. خدا شما را دوست دارد. جدی می گویم. 
آدم خدا را دوست داشته باشد، خدا هم آدم را دوست دارد.

 
در حوزه سینمای دفاع مقدس، طنز به علاوه رگه هایی از کمدی را اولین بار شما 
آوردید؛ با »لیلی با من اســـت«. در حوزه ســـریال نقد اجتماعی صریح و بی پروا و 
البته متین، ســـریال »دوران سرکشـــی« را ساختید که در زمان خودش خط شکنی 
بود. در حوزه نقد روحانیت با فیلم »مارمولک« وارد شدید. همان موقع هم گفتم 
اســـمش خوب نیســـت. یادتان هســـت یک جلسه  با آقای محمدی رفتیم. البته 
جلســـه خوبی بود، چون آقایان می خواســـتند هجوم بیاورند و هجوم هم آوردند 
اما یواش یواش با حرف های ما عقب نشـــینی کردند. نگاه پی اووی شـــما خیلی 
خوب بود. پیمان قاســـم خانی خوب از آب وگل درآورده بود. درســـت اســـت که 
ســـن  بالا رفته و امیدواریم این ســـریال به ســـلامت به سرمنزل مقصود برسد اما به 
این نوع از خط شکنی ها مبتنی بر یک سری اصول واقعا نیاز داریم و شما می توانید 

این کارها را بکنید. 
اخیرا هم ایده ای مطرح شـــده که نمی گویم اما واقعا ایده ای درخشـــان اســـت و 

ضمنا نیاز جامعه هم هست.
 

انواع خط شکنی های مبتنی بر اصول واقعا نیاز جامعه است. 
بله. امیدوارم شـــرایطی پیش بیاید که پیشـــنهاد این جوان ســـاخته شود، چون 
ساخت آن نیاز به اقناع دوستان در ارشاد دارد که پروانه ساخت بدهند. باید 
یم. شـــکل  به این درک برســـند که الان ما نیاز به ســـاخت چنین موضوعاتی دار
ید،  کلی اش هم این طوری اســـت که شـــما به یک کســـی که اعتماد محض دار
یک دفعه می بینید که نباید اعتماد می کردید! برخی از اتفاقاتی که در جامعه 
ما می افتد، ناشی از اعتماد بیش  از اندازه است. بعد می بینید فلانی رفت، برد، 
یم، به خصوص که در این شرایط  تمام شد! یک چنین چیزی را ما واقعا نیاز دار
نســـبت به گذشـــته دشـــمن پیچیده تر شده و بیشتر نفوذ کرده و حضور جدی 

پیدا کرده است و باید حواس مان باشد. انگار دوره مان کرده اند. 

با آقای پرستویی که اینجا صحبت می کردیم، هر دو روی این نکته تاکید داشتیم 
که متاسفانه هم تلویزیون و هم سینما از جامعه خیلی عقب است و این خیلی بد 
است و اصلا این حجم از عقب ماندگی سینما و تلویزیون از جامعه خطرناک هم 

هست. من می گویم اگر نمی تواند جلوتر برود، حداقل هم دوش برود. 
بلـــه خیلـــی عقب اســـت. اصلا بـــه یک چیزهایـــی فکر می کنند کـــه دوره اش 

تمام شده.
 

و شما باید دست اندرکار این نوع کارها باشید. 
ان شاءالله. اگر خدا عمری دهد هر کاری از دست مان بربیاید انجام می دهیم. 

سریال »سرزمین مادری« 
که قبلا با نام سرزمین کهن 
شناخته می شد این روزها در 
حال پخش همزمان از تلویزیون و تلوبیون 
اســـت. کاری که اولین بار 15 سال پیش 
جلوی دوربین رفت و بعد از یک پروســـه 
طولانی، بعد از سال ها انتظار به پخش در 
تلویزیون رسید. کمال تبریزی کارگردان 
ســـرزمین مادری در دومین قسمت از 
برنامه »قـــاف« میهمان اکبر نبوی بود 
و با او بـــه گفت وگو پرداخت. این برنامه 
کبر نبوی و با همکاری  که به سردبیری ا
روزنامه »فرهیختگان« تولید می شود، در 
هر قسمت میزبان یکی از چهره های معتبر 
فرهنگی اســـت و در آن مباحث مختلفی 
طرح می شود. آنچه در ادامه می خوانید 
نسخه مکتوب این گفت وگوی بلند است 
که نسخه تصویری آن هم در پلتفرم های 

مختلف ارائه شده است.


